
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «هشتمین سفر سندباد»ت ملی در نمایشنامه یهای دراماتیک بازنمایی هومؤلفه

 

 

 

 

های نمایشنامههای نمایشی بازنمایی هویت ملی در مؤلفه»نگارنده اول با عنوان  یامقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر

و مشاوره نگارنده چهارم در  سوم ن دوم ونگارندگا ییکه با راهنما باشدیم «های چهل و پنجاه خورشیدیایرانی دهه

 دانشگاه تهران ارائه شده است.

 

This article is extracted from the first author's doctoral dissertation, entitled: "Theatrical Components 

in the Representation of National Identity in Iranian Plays during the 1960s and 1970s", under the 

supervision of the second and third authors and with advice from the fourth author at the University 

of Tehran. 

 

 

 

  



 

 

 چکیده

ناپذیر مطالعات یی، یکی از ارکان جدادر آثار هنری یاجتماعی از جمله هویت ملهای هویتانواع  بازنماییمطالعه 

در تعریف، تکوین  نقشی اساسی ملینوین عنوان یکی از نمودهای کلیدی فرهنگ تئاتر نیز به رود.فرهنگی به شمار می

ن به بازنمایی هویت ایرانی در در ایران اندیشیدگرایانه ایفا کرده است. های ملیو تبیین ارکان هویت ملی در جنبش

گرایانه ایرانی های ملیغاز جنبشآکه خود قدمتی برابر با  دارددر ایران تئاتر تاریخ ای همسان با ، سابقهغربیتئاتر 

و همچنین درک  بندیکت اندرسون «جوامع تصورشده»مرور مفهوم هویت ایرانی بر اساس نظریه در این نوشتار با . دارد

های در مؤلفه بازنمایی هویت ایرانیها و فنون استوارت هال، روش «بازنمایی»یه ی آن در تئاتر با اتکا به نظرنحوه بازنمای

پس از  مسیردر این اند. نوشته بهرام بیضایی مورد بررسی قرار گرفته« هشتمین سفر سندباد»دراماتیک نمایشنامه 

های فرمی و محتوایی این ی خلق اثر، مؤلفهسیاسی دورههای مرور ارکان تاریخی هویت ایرانی و همچنین گفتمان

درک نحوه التقاط در جهت  آن های دراماتیکمؤلفه پردازی و دیگرنمایشنامه از جمله داستان، پیرنگ، زبان، شخصیت

های تئاتر مؤلفه تلفیقکند که های این پژوهش روشن مییافته .اندهمورد بررسی قرار گرفت غربیهویت ایرانی با تئاتر 

شود که میمنجر  های دراماتیکمؤلفههویت ملی به ایجاد شکلی متمایز از  نمودهای تاریخی و معاصرغربی با 

 .است نمایشنامهی در فرم و محتوا ملی کننده هویتبازنمایی
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Dramatic Components of National Identity Representation in Bahram 
Beyzaie's Play "The Eighth Voyage of Sindbad" 

 

Abstract: 

The study of the representation of various forms of social identity—including national identity—in art 

constitutes an essential pillar of cultural studies. As a key manifestation of modern national culture, 

theatre has played a fundamental role in the definition, formation, and articulation of the components 

of national identity, particularly within nationalist movements. In Iran, the contemplation of Iranian 

identity as represented through Western-style theatre has a history as long-standing as that of Iranian 

theatre itself—a history that coincides with the emergence of Iranian nationalist movements. In this 

paper, by reviewing the concept of Iranian identity based on Benedict Anderson’s theory of Imagined 

Communities and examining how it is represented in theatre through Stuart Hall’s theory of 

Representation, the methods and techniques used to portray Iranian identity in the dramatic 

components of The Eighth Voyage of Sindbad (1964) by Bahram Beyzaie are analyzed, in order to 

identify how the fusion of Western theatrical elements with aspects of Iranian culture and identity has 

created distinct transformations in the structure and form of these components. 

Drawing upon Anderson’s theory, which posits that social identities are the result of images 

collectively imagined by the members of a community, Iranian identity may be defined as a historical 

construct shaped through the interplay and tension among modern political discourses. In the 1960s, 

Iranian identity emerged at the intersection of three major discourses—state-sanctioned nationalism, 

leftist ideology, and religious thought—each projecting competing visions of the Iranian self and 

forming a picture of a transitional society in which different social groups sought their identity and 

envisioned futures. Simultaneously, Hall’s theory of representation, grounded in semiotic and 

discursive analysis, allows us to explore not only the artistic techniques of representing identity in 

visual and performative media but also the very process of encoding meaning itself. This dual focus 

enables a more nuanced understanding of both the content and the manner in which Iranian identity 

is represented. 

The Eighth Voyage of Sindbad, written by Bahram Beyzaie, stands as one of the seminal works of the 

golden age of Iranian theatre (1960–1970). It reimagines an ancient Iranian tale through a unique and 

innovative dramatic lens. Beyond the integration of a traditional narrative with the political and social 

anxieties of its time, the play also exhibits distinctive formal features that depart from conventional 

Western models and contribute to the development of a localized dramatic form. These innovations 

may serve as prototypes for what could be termed Iranian theatre or national theatre of Iran. In this 

play, Sindbad emerges as a hybrid figure—both mythic and modern—embodying the intellectual of 

his time in search of identity and national salvation. The play’s narrative structure, rich with layers, 

enables a profound engagement with historical, ideological, and contemporary dimensions of Iranian 

identity. Furthermore, Beyzaie’s incorporation of narrative and performative techniques drawn from 

traditional Iranian arts creates notable divergences from Western classical drama—particularly in plot 

construction, character development, and dramatic language—ultimately contributing to the unique 

aesthetics of a culturally rooted Iranian drama. 
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Persian Theater, Iranian Identity, The Eighth Voyage of Sinbad, Imagined Community, Representation, 

Natioal Theater 

  



 

 

 مقدمه

هنرمندان های اصلی دغدغه هویت ملی از روزهای ابتدایی ورود تئاتر فرنگی به ایران به یکی ازایِ صحنهمسئله بازنمایی 

دادن وضعیت  توانست با نشانشد که میتنها عنصری در تئاتر تلقی می «محتوا»های نخستین، تبدیل شد. در سال

های پس در سال ند.را ترویج ک «به شیوه غربی دتجد»بار مردم هویت آنها را بازنمایی کند و تنها راه چاره یعنی فلاکت

استانی و غربی به بر اساس الگوهای ب «نیازمند به بازسازی هویتِ»مسئله  ،از مشروطه و به ویژه در دوران پهلوی اول

در نتیجه  یکی از مضامین اصلی آثار این دوره تبدیل شد و چند نمایشنامه نیز نسبت به خطر از دست رفتن هویت

گیری همچنین شکل خورشیدی و 1320پس از اشغال ایران در سال های در سال. تقلید کورکورانه از غرب هشدار دادند

 «جستجوی هویت از دست رفته»یز مسئله نشد و در تئاتر می نگریستهتجدد و غرب با نگاهی شکاکانه به حزب توده، 

در حالی  شد. مطرحای از هنرمندان به صورت جدی توسط عدههای دراماتیک همؤلفنه تنها در محتوا بلکه در دیگر 

هایی کرد، پرسشرا تولید میتاریخ خود متن نمایشی تعداد بیشترین  که تئاتر ایران در دو دهه چهل و پنجاه خورشیدی

اب نهادها، احز د.دندر حاشیه این تولیدات مطرح بوهمواره چون چیستی هویت ایرانی و چگونگی بازنمایی آن در تئاتر 

ه تولید تئاتر از هویت ایرانی و البته تئاتر مطلوب خود ساخته و در همین چهارچوب بو هنرمندان هر کدام تصویری 

 متضاد بودند. در همه ابعاد و ارکان با هم همخوانی نداشته که در برخی موارد نه تنهامشغول بودند، تصاویری که 

شدند و هرکدام تغدیه میآبشخورهای متمایزی چهل خورشیدی از  یدر دهه شده از هویت ایرانیتصاویر ساخته

یکی از  2از بندیکت اندرسون 1جوامع تصورشدهبرداشت متفاوتی از گذشته، تاریخ و فرهنگ ایرانی داشتند. نظریه 

داند که از آنها در ذهن های اجتماعی را حاصل تصویری میترین نظریات در حوزه هویت ملی است که هویتمطرح

تواند به میکه  4استوارت هال 3با اتکا به این نظریه و همچنین نظریه بازنمایی افراد ساخته شده است. در این پژوهش

وم هویت ایرانی ، پس از مرور مفهبپردازدو همچنین نحوه رمزگذاری آنها نقش این تصاویر در تولیدات فرهنگی تبیین 

هشتمین ن هویت در نمایشنامه ا همان چگونگی بازنمایی اییهای دراماتیک و همؤلفتصورشده در دهه چهل خورشیدی، 

نمایشنامه در این  که فرض پژوهش این استپیش مورد بازشناخت قرار خواهند گرفت. نوشته بهرام بیضایی سفر سندباد

های دراماتیک را همؤلفها و فنون تئاتر فرنگی با نمودهای هنری و ادبی فرهنگ ایرانی، شکلی متمایز از ترکیب تکنیک

 تواند در جهت تولید تئاتر با هویت ایرانی مورد الگوبرداری قرار گیرد.می ایجاد کرده است که

 روش تحقیق

ای شامل ها از طریق منابع کتابخانهاطلاعات و داده شده است حلیلی انجامت-در این پژوهشِ کیفی که به روش توصیفی

مفاهیم هویت ملی و  و پس از بررسی اندهی و مستندات تاریخی گردآوری شدهها، مقالات، رسالات دانشگاکتاب

با ین نظریات و با اتکا به ا هشتمین سفر سندبادنمایشنامه  ،اندرسون و هال اتبازنمایی فرهنگی با استناد به نظری

های دراماتیک ها و فنون بازنمایی هویت ملی در مؤلفهروشهای قیاسی و استقرایی مورد تحلیل قرار گرفته تا استدلال

 .گیردورد بازشناخت قرار این اثر م

 شپیشینه پژوه

مقالاتی  از مجموعه 6دویگونار یکیکبه ویراستاری  5یمل تیدرباره تئاتر و هو یمقالاتگرایی: ملی صحنه بردنبه کتاب 

به تشکیل شده و « تصورشدهگذشته فرهنگی »ویژه به صحنه بردن نوستالژی درباره رابطه هویت ملی و تئاتر و به



 

 

 نگریتئاتر و هویت ملی: بازکتاب در . پردازدیم یفرهنگ تیهو یبرانداز ایو ساخت  یاسیقدرت س نیرابطه ب یبررس

را به هدف  کلاسیکپردازد که هنرمندان تئاتر، یک نمایشنامه های مینویسندگان به بررسی راه 7مفاهیم ملت

سازی در چارچوب جهانیو کنند ملی بازسازی می گرایی و هویتمفاهیم ملت، ملی با مسائل معاصر پیرامون رشدنیدرگ

و یکی از نویسندگان پژوهش قبلی، کتاب دیگری تحت عنوان  ویراستار 8هولدزورث ند. ندیندارگرایی قدم برمیو جهان

 و گراییملی ملت، با تئاتر هنرمندان و نویساننمایشنامه تئاتر، نهادهای تعامل دارد که در آن چگونگی 9تئاتر و ملت

 .کندمی بررسی را ملی هویت

در  تیاز برساخت هو یقیتطب یخوانش»توان به مقاله مقالات فارسی در زمینه رابطه هویت ملی و تئاتر می از جمله

 ،بازنمایی استوارت هال اشاره کرد که با اتکا به نظریه« یرانیرایو غ یرانیا سانینوشنامهیدو نسل از نما یهاشنامهینما

 محمد لسون،یو وستآگ و یراد اکبر) یرانیرایغ و یرانیا سانینوشنامهیمان از نسل دو نیببازنمایی هویت ملی در آثار 

این آثار  و شکل هویت بازنمایی شده در ( به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته استلاستفنسن ایش و ریچرمش

های سه دهه اخیر ایران های نمایشی هویت ایرانی در نمایشنامهمقایسه تطبیقی جلوه». در مقاله را بررسی کرده است

ای از این سه دهه های برگزیدهدر نمایشنامه مدرنو  ینید ،یقوم ،یملار نوع هویت برجستگی چه(« 1390 -1360)

هر دهه را با شرایط اجتماعی آن دوره مورد  های بازنمایی شده در آثارو رابطه هویت مورد بازشناخت قرار گرفته است

 .بررسی قرار داده است

 چارچوب نظری

 جوامع تصورشده

 سمیونالیناس ،یو اجتماع یاسیاز متفکران علوم س یاریبس که پرداخت سمیونالیناس دیبه تمج یزماناندرسون  کتیبند

به  تیکه از مفهوم مل یقیو درک عم نهیشیاما اندرسون با پ ،کردندیم یمعرف خیالیو  مضر یدئولوژیا کیعنوان را به

متمرکز  سمیونالیسنا یستیالیامپر ریغ یهاشهیر راو ب شناخت»زیرا  کرد جادیا یمتفاوت ینیبدست آورده بود، جهان

روپا ا ،یبرخلاف تصور عمده روشنفکران غرب سمیونالیناس شهیکه ر معتقد است اندرسون .(Mazower, 2016) «بود

 ختنیبه برانگ ییگرایلدارد و ازآنجاکه م میافراد ارتباط مستق یدارنید وهیبا مذهب و ش سمیونالیناس نیست و همچنین

 .شده است ین مذهبزدر دوران مدرن جایگدر افراد وابسته است،  یفداکار هیو روح یاحساسات عموم ها،زهیانگ

 همچنین و هستند آن از خارج که را کسانی هاملت» یعنی کند؛می عمل حذف طریق از ملت که بود معتقد اندرسون

 ,Anderson) «کنندمی حذف شوند،نمی گرفته نظر در هاآن ملی هویت جمعی ایده در بلافاصله که را خود اعضای

ترین کوچکدر  یحت رایز شود؛یمها هرچه بوده و هستند، بیشتر به تصویری رابطه دارند که از آنها ساخته ملت .(1983

اند و با خصوصیات و رفتار جوامع همه اعضای آن جامعه با یکدیگر آشنا نیستند، در بسیاری موارد یکدیگر را ندیده

 برساخت جمع کی عنوانبهملت را  کیاندرسون  کنند.یکدیگر آشنا نیستند و تنها دیگر اعضا را مانند خود تصور می

Anderson ,) دانندیمگروه  کیاز  یکه خود را بخش شودمیتصور  یکه توسط افراد کشدیم ریبه تصو 10یاجتماع

 یجوامع باستان کنندیادعا م هاستیونالیکه ناس گونهآنها است که ملت نیا وی یو استدلال اساس نشیب .(6 ,1983

 کشور کی تیجمع از کاملاً مدرن یاند، بلکه تصورقلمرو متحد شده ای خون، زبان، فرهنگ و خ،یکه توسط تار ستندین

توان آن را به جوامع تصوری یا جوامع تصورشده که می است. مدرن تولید شده سمیونالیناس توسطهستند که  نیمع



 

 

ها نیست، بلکه موضع اندرسون به این امر اشاره دارد که تخیلی نیز ترجمه کرد، به معنای جعلی بودن جوامع و ملت

و تنها در  ستی( نینی)عِ یرودررو نشناسند، واقع صورتبهرا  گریکدیآن  یزرگ باشد که اعضاب قدرآناگر  یهر جماعت

ای که از طریق آن واسطه شیوهواسطه حقانیت یا فسادشان بلکه بهجوامع نه به»شود. و تصور می اذهان وجود دارد

 (. Anderson, 2006, 6« )گردندشوند، شناخته و متمایز میمتصور می

در شکل دادن به روان  یچاپ هایرسانهقدرت  ویژهبهکنند، یم جادیرا ا تصورشدهجوامع  هارسانهکه  یاندرسون بر روش

، کندمی لیوتحلهیتجزو مجلات( را  هاروزنامه، هاکتاب ویژهبه. اندرسون کلام مکتوب )کندمیافراد، تمرکز  یاجتماع

مانند  یدولت یابزارها نیهمچن ی، وشودمیاستفاده  یارسانه یهاشرکتو  سندگانینو ساها،یکه توسط کل یابزار

مخاطبان  فیهدف قرار دادن و تعر یابزارها برا نی. همه اکندرا نیز به همین روش تحلیل می و موزه ینقشه، سرشمار

مستلزم  رایز شود،یملت تصور م .اندشدهو زبان مسلط ساخته  هایدئولوژیا ر،یتصاو قیاز طر یانبوه در حوزه عموم

تعلق  شان،یهاتفاوت رغمی. آنها علشناسندیرا نم گریکدیاست که اغلب  یافراد نیب 11یرفاقت افق ای ینینشاحساس هم

ها . ملتدهندینسبت م خودرا به گروه  یمشترک یهاصفات، باورها و نگرش خ،یو تار کنندیرا تصور م همجموع کیبه 

. اکثر اعضا اندشدهها مرزبندى اند که اساساً توسط سیاستمدران و رسانهگرد هم آمدهبر اساس یک سرى از مشترکات 

، زبان، فرهنگ و یا مذهب به همدیگر پیوند وطناند ولى آنها توسط مشترکاتى چون عشقِ به همدیگر را ملاقات نکرده

مرزبندى  هاانساناند تا بین ستفاده کردهها و مرزها اها سیاستمدران و رسانه ها از این ارزشاند. در طول سالخورده

 نیساخته شده است، اما همچن یملت است، از نظر اجتماع کیکه مشخصه  قیعم یرفاقت افقمعتقد بود که او  کنند.

 کشند.یو م رندیمیکشورشان م یدهد که چرا مردم برایم حیتوض و همین است یو واقع مانهیصم

 بازنمایی

بازنمایی به تعبیری بهتر شود برای معنا یافتن باید در چیزی بروز یابد یا ای در ذهن ساخته میتصویری که از هر جامعه

از » .رندیگیآن را م یو جا رندیگیقرار م یگرید زیچ موضعکه در  ییهاعبارت است از استفاده از نشانه ییبازنماشود. 

ها به منظور دهند. نشانهیعناصر آن سازمان م ینامگذار قیرا از طر تیاست که مردم جهان و واقع ییبازنما قیطر

بازنمایی در زمینه فرهنگ،  (.Mitchell, 1995, 11« )اندشده میروابط تنظ انیو ب ییمعنا یهاشکل دادن به ساخت

کشند. های اجتماعی را به تصویر میها و واقعیتها مفاهیم، هویتهایی اشاره دارد که این حوزههنر و رسانه به شیوه

های مختلفی چون ها، اشیا، رویدادها و مفاهیم انتزاعی از طریق رسانهاین بازنمایی شامل به تصویر کشیدن افراد، مکان

ها، ها، هویتای که فرهنگهای دیجیتال است. بازنمایی به نحوهادبیات، فیلم، تلویزیون، هنرهای تجسمی و رسانه

در مطالعات  شوند، اشاره دارد.ها و متون مختلف به تصویر کشیده میهای مختلف اجتماعی در رسانهرویدادها، و گروه

تأکید  شود. استوارت هالشود که از طریق آن معنا تولید و مبادله می، بازنمایی به عنوان فرآیندی دیده می12فرهنگی

از طریق بازنمایی، معانی فرهنگی در »کند. او استدلال کرد که هنگ متصل میکه بازنمایی، معنا و زبان را به فر دارد

(. این بازنمایی نه تنها شامل به تصویر Hall, 1997, 15) «شوندمیان افراد یک جامعه ساخته و به اشتراک گذاشته می

شود، در بر بازنمایی می «چگونه»و  «چه کسی» کندتعیین میرا نیز که  مناسبات قدرتکشیدن واقعیت است، بلکه 

 فینشان دادن جهان را توص یاستفاده از زبان برا یمختلف وجود دارد که چگونگ رویکرد نیچنددر بازنمایی  .گیردمی

 .15برساختیو 14تعمدی ،13یبازتابمشخص شده است:  1شکل شماره کند. سه مورد از آنها در می



 

 

 

 رویکردهای بازنمایی )نگارنده( :1شکل شماره 

 ،ابژه کی یواقع یکننده معنا. منعکسکندیعمل م نهیآ کیکه زبان مانند  شودیگفته م ،ییبه بازنما یبازتاب کردیرو با

 ندهیند که گوکیاستدلال مبازتابی برعکس  تعمدی کردیرواست که قبلاً در جهان وجود دارد.  یدادیرو ای دهیشخص، ا

( 16گرایانهبرساخت یا) اختیبرس کردیروکند. می لیاستفاده از زبان معنا را به جهان تحم قیاثر خاص از طر کی سندهینو ای

کنندگان منفرد زبان و نه استفاده خودیخودبه زهایکه نه چ کندیو اذعان م دهدیم صیزبان را تشخ یاجتماع یژگیو

 یهاستمیده از سبلکه ما با استفا ست،ین یذات ابژه کی(. معنا در درون Hall, 1997کنند ) تیمعنا را تثب توانندینم

 .میسازیها( معنا را مو نشانه می)مفاه ییبازنما

 یسیشناس سوئتأثیر زبانکه عمدتاً تحت ،17یشناختنشانه کردیوجود دارد: رو گرایانهبرساخت کردیدو نوع عمده از رو

مطالعه  شناسینشانه. مرتبط است 20فوکو شلیم یفرانسو لسوفیکه با ف 19یگفتمان کردیبود، و رو 18دو سوسور ناندیفرد

از زبان را  استفاده ییچرا ایزمان  ،یشناسی چگونگنشانه کردیعنوان زبان( است، روفرهنگ )فرهنگ به کیها در نشانه

 آن را با توانیو م شودیم ساختهاست که بر اساس قواعد  یستمیباور بود که زبان س نی. سوسور بر اردیگیدر نظر نم

 زین ایخود اش ر،یمات و تصاوعلاوه بر کل ،یشناختنشانه کردیبا رو ( مطالعه کرد.ییساختارگراعلم ) کیمانند دقت قانون

به آن بپردازد، سؤالات مربوط به  ، آنچه سوسور نتوانستحالبااینمعنا عمل کنند.  دیدال در تول عنوانبه توانندمی

به قانون  هیشب یبا دقت توانمیرا رد کردند که زبان را  دهیا نیسرانجام ا یفرهنگ پردازانهینظر د.قدرت در زبان بو

. کندنمیعمل  کندمی شنهادیپ رکه سوسو طورآن «بسته» ستمیس کیکه زبان در  لیدل نیمطالعه کرد، عمدتاً به ا

 ریاز تصاو ییهاگروه، هاگزاره، هاتیروا ]...[ عمل کند تربزرگ یلیتحل یدارد تا در واحدها لیفرهنگ، زبان تما کیدر »

 (.Hall, 1997« )کنندمیمختلف دانش عمل  یهاحوزهکه در متون و  هاگفتمانو کل 

ه فقط زبان( استفاده گفتمان )و ن قیمعنا( از طر صرفاً دانش )و نه  دیاشاره به تول یبرا «ییمابازن»از واژه  فوکو شلیم

 نیا ر،یخ ایوجود دارند  زهایچ ایکه آ پردازدیموضوع م نیکمتر به ا« گفتمان»(. تصور او از Foucault, 1980کرد )

 است. نهیه زموابسته ب شهیگفتمان همدر واقع، . ردیگیکه معنا از آن سرچشمه م ودب ییمربوط به جاهمچنین موضوع 

عمل  زیمتما یهاگفتار، گوش دادن، خواندن و نوشتن، همراه با روش زیمتما یهاوهیش» فیتوص یمفهوم گفتمان برا

 هایفناورو  مختلف یاابزاره ا،یو با اش گریتفکر، باور با افراد د دن،یاحساس، لباس پوش ،یگذارکردن، تعامل، ارزش

 ریخاص درگ یاجتماع تشخیصقابل یهاتیرا که در فعال یخاص یاجتماع تشخیصقابل یهاتیکه هو یاگونهبه

 ییخارج از گفتمان معنا زیچچیه» که کندمی انی(. فوکو بGee, 2008, 155) شودیاستفاده م« هستند، به اجرا بگذارند

عنوان مکانیسمی برای ساخت ابزاری برای انتقال معنا، بلکه به عنواناین تعریف، گفتمان را نه تنها به (.1972) «ندارد

 د.کنهای قدرت در جوامع بشری معرفی میها و نظامو تثبیت هویت



 

 

 هویت ایرانی تصورشده در دهه چهل خورشیدی

های تاریخی ینتوان احساس تعلق جمعی از مردم به سرزمبر اساس تعاریف مدرن مفهوم هویت ملی، هویت ایرانی را می

های قومی و زبانی، ای، وابستگیدر ایران نیز مانند سایر جوامع، مرزهای خویشاوندی و قبیلهایران تعریف کرد. اما 

)و مدرن( های جمعی اغلب با هویت فراگیر های مذهبی و فرهنگی، پیوندهای محلی و ایالتی و سایر وفاداریقرابت

در تاریخ )و نه انقطاع( داوم ایران و آگاهی از ت یفرهنگث رایماس غرور عمیق به ، احسحالبااین .کنندایرانی رقابت می

عمل کرده  افکنرقهتفهای نیرویی منسجم برای مقاومت و در نهایت غلبه بر جریان عنوانبهطولانی و متمایز کشور 

لی نیز از مو توجه به هویت  (Ashraf, 2012) گرایی ایرانی به معنای مدرن آن در دوران مشروطه رشد کردملی .است

تاریخی باستانی،  های هویت ایرانی از دل میراثهمین دوره آغاز شد و روشنفکران دوران بیداری را به کاوش در مؤلفه

 میانه و نو سوق داد.

رهنگی های فهایی چون زبان، تاریخ و اسطوره، دین و مذهب، جغرافیا، ممارستهمؤلفها و هویت ایرانی که با پارادایم

گرفته بود، در ها و هنجار و البته هنر در طول تاریخ پیچیده و چند لایه خود شکلها، خوراک و پوشاک، ارزشو آیین

، تاریخ و زبان «سیهویت ایرانی و زبان فار». شاهرخ مسکوب در کتاب شدمتفاوتی تصور می هایشکلبه دوران مدرن 

کنند سلمانان جدا میمعتقد است این دو عنصر هستند که ایرانیان را از دیگر داند و مشخصیت می مقوّمرا برای ایرانیان 

حفظ هویت  در ، با تأکید بر نقش زبان فارسی«تاریخ ادبیات در ایران»الله صفا در کتاب ذبیح (.1379)مسکوب، 

ی اصلی هویت ایرانی هامؤلفهعنوان ای و فرهنگی ایران، دو عنصر زبان فارسی و نهاد شاهنشاهی را بهتاریخی، اسطوره

ستند، هاسلامی ندوشن بر آن است که ایرانیان پرورده یک فرهنگ تلفیقی (. محمدعلی 1333کند )صفا، ذکر می

؛ ضمن آنکه قدری هستندهای دینی پیش از اسلام نشینهای اسلامی، به همراه تهتشریعو  هاچراکه دارای انواع عرفان

شوند: گانه می، بعد از ورود غرب محورهای هویت ایرانی سه(19 ،1371ی ندوشن، )اسلام گرا هستندهم تفکیک

 (مشروطه یا نساسانیا به مربوط) ایرانی هویت تفکیک با اشرف احمد .(25اسلامی ندوشن، د )ایرانیت، اسلامیت، تجد

 و ملی) هویت نوع دو این اهمیت و ایران در قومی هویت وجود بر (مشروطه از بعد) جدید عصر در ایرانی ملی هویت و

 های خود از تغییرات ایران در دوران معاصر،نیز در بررسی 21نیکی کدی (.166، 1383، احمدی) است کرده تأکید (قومی

بیند )کدی، یسه مؤلفه جغرافیای فلات ایران، زبان فارسی و مذهب شیعه را در ساخت هویت ملی ایرانیان برجسته م

1381 ،1022.) 

های ود، هویتخی چهل خورشیدی جریانات سیاسی و روشنفکری در ایران، هر کدام وابسته به ایدئولوژی و توان در دهه

ی متعدد از جامعه ایران تصویرها کنندهنییتبشدند. معمولاً در زمان بررسی عوامل متفاوتی برای مردم ایران متصور می

و انشعابات آن  مشتقات، احزاب و ارکان وابسته، حزب توده ،حکومتشود: در این دوره از سه جریان اصلی نام برده می

 ی مذهبی در داخل و خارج از کشور.هاو گروه

گرایانه است که دهنده نوعی از مدرنیزاسیون با روحیه باستاناقدامات فرهنگی و هویتی درباره پهلوی اول و دوم نشان

ری مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی وجود تر نمودهای نظری آنها در آرای روشنفکران قاجاپیش

زمان با تغییرات عمده اداری، نظامی و آموزشی که بیشتر بر اساس الگوهای غربی انجام داشت. در دوران رضاشاه و هم

های فرهنگی یاستهای فرهنگی قرار داد. ستوان آنها را زیر مجموعه سیاستشد، اقدامات فراوانی وجود دارد که میمی

محمدرضا شاه علاوه بر میراث فکری و عملی پدر، با میراث اشغال نظامی ایران در ابتدای دوران حکومت او گره خورده 



 

 

با اشغال و هژمونی نظامی گره خورد و در  بارهکیبهشد نجات ایران تصور می تر چارهبود. مدرنیزاسیون غربی که پیش

محمدرضا شاه برای پیشبرد اهدافی  تلاشایران احساس تحقیر و نفرت را ایجاد کرد. ضمیر ناخودآگاه جمعی مردم 

 ,Kinzerکرد )چون ملی کردن نفت و حمایت دائمی او از افزایش قیمت نفت در اوپک که اقتصادهای غربی را فلج می

به گره خوردن رداد و با توجه م 28در جامعه ایران باشند. با اینکه پس از کودتای  طرز فکر(، شاید نتیجه همین 2003

های فرهنگی محمدرضا شاه در دوران گرا در ایران محدود شد، اما سیاستگرایی، فعالیت احزاب ملینام مصدق با ملی

 گرایی باستانگرایانه است. دهنده ادامه روند ملیبعدی نشان

عالی داشتند. فدر سپهر سیاسی ایران نقش  گرا در دوران مشروطه در ایران ظهور پیدا کردند و هموارههای چپگروه

مرورزمان این هبگرایی گره خورده بود، پس از روی کار آمدن رضاشاه، با اینکه در دوران مشروطه چپ ایرانی با ملی

ره پهلوی دوم تبدیل شد. در طول دو یگرای قاجارگرایی پهلوی و متفکران ملیجریان به یکی از منتقدین اصلی ملی

عالیت و فهای فراوان از جمله عدم توافق دائمی میان اعضای حزب و همچنین ممنوعیت د بالا و پایینو با وجو

های اصلی عنوان یکی از گروهمرداد، این حزب همواره به 28های گسترده اعضای این حزب پس از کودتای دستگیری

رشیدی حداقل ی چهل خوکران ایرانی در دههای از هنرمندان و روشنفایدئولوژیک در ایران فعالیت کرد و بخش عمده

ی تصورشده مشتق شده از این حزب در آمدند. هویت مل هایبرای یک دوره کوتاه به عضویت این حزب و همچنین گروه

یدئولوژی مارکسیستی توسط احزاب چپ ایرانی، بیشتر از اینکه بر پایه تعلقات ملی و واقعیت اجتماعی استوار باشد، از ا

ی ام نمودهابرخاسته بود و هویت حزبی بر هر نوع هویت دیگری ارجحیت داشت. در واقع اعضای حزب توده با نقد تم

که در آینده جستجو پیشین در جامعه ایران، تبیین هویت ایرانی را تنها با رویکردی انقلابی و نه در گذشته و حال، بل

 کردند.می

خواهان، پروا به نقد دربار، مشروطهروحانیون شیعی از دوران مشروطه و شاید بسیار پیش از آن، تنها گروهی بودند که بی

پرداختند و از عواقب کار خود ها، هنرمندان و هزاران طیف نخبه و عام جامعه ایران میایهگراها، روشنفکران، تودملی

الدین افغانی )اسدآبادی( آغاز شده بود، هراسیدند. از اولین شکل روحانیت سیاسی که با افرادی چون سید جمالنمی

 «شدهای اسلامی مطرح میبا نفوذ غرب به سرزمینعنوان تنها پادزهر استعمار غربی و تنها راه مقابله اسلامیسم بهپان»

(Motadel, 2014, 35و هر گونه تفکری که با آن همسو نبود تقبیح می )گرایانه شد. در دهه چهل و با ترویج عقاید بومی

زدگی شدند، مانند غربتر بخشی از جریان روشنفکری چپ محسوب میو ضدغربی که در آثار روشنفکرانی که پیش

احمد و همچنین وجه مدرن و مترقی اسلام شیعه که در اندیشه افرادی چون علی شریعتی نمود پیدا کرده آلجلال 

 بود، اسلام سیاسی به یکی از ایدئولوژی قدرتمند در تصویرسازی از هویت ایرانی تبدیل شد. 

های چهل و پنجاه خورشیدی ویژه در دههدر ایران معاصر و به( 2شکل شماره )ملی، مذهبی و حزبی  گانهسهعوامل 

های تاریخی، یا به قول اند. هر یک از این سه عامل با حذف بخشی از واقعیتتصویرسازان اصلی هویت ایرانی بوده

های خود های اجتماعی به قلمرو خواستهدایره واقعیت محدودکردناندرسون از طریق حافظه و فراموشی و همچنین با 

عنوان یکی از بینی خود برای هویت ایرانی متصور شده و آن را بهگروهی، تصویری همسو با جهانو نقد تحرکات برون

 زنمایی کردند.های ایرانی تصورشده باهویت



 

 

 

 : عوامل تصویرسازی از هویت ایرانی در دهه چهل خورشیدی2شکل شماره 

گرایی، تلاش کرد هویت ملی ایران را بر با تکیه بر ایدئولوژی باستان هویت ملی غالببه عنوان تصویرساز حکومت 

های سانهریف کند. این سیاست از طریق نهادهای فرهنگی، رمحور شاهنشاهی و میراث ایران پیش از اسلام بازتع

ساله شاهنشاهی  2500های جشنوی و گذاری محمدرضا پهلمراسم تاجحکومتی، و اصلاحات نظام آموزشی دنبال شد و 

هویت  کوشید تا روایت رسمی ازتوان اوج این سیاست دانست. دولت با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی گسترده، میرا می

هایی از سوی احزاب و با واکنش ها، این سیاستبا این حال. تثبیت کند« هویت یکپارچه»عنوان یک ایرانی را به

ناپذیر های مرتبط با روحانیت، هویت ایرانی را جداییهای مذهبی و گروههای مختلف اجتماعی مواجه شد. جریانگروه

گرا های چپها، گروهخالفت کردند. در کنار آنمروایت رسمی حکومت  دانستند و با حذف عناصر دینی ازاز اسلام می

  دادند.داری و سلطنت قرار مینیز با تأکید بر هویت طبقاتی و مبارزه با امپریالیسم، هویت ملی را در تقابل با نظام سرمایه

ن دهه دخیل هویت در ایگیری به جز رویکردهای فکری و تبلیغاتی این سه عامل، چند جریان دیگر نیز در شکل

ها که ارخانههستند. ابتدا برخی رویدادهای داخلی چون انقلاب سفید، حق رأی زنان و سهیم شدن کارگران در سود ک

و لزوم  داران بزرگ و برخی روشنفکران همراه بودهای مردم انجام گرفته بود ولی با خشم زمینبرای جلب رضایت توده

یتنام و کوبا و و. دیگری رویدادهای جهانی چون جنگ کردحکومت از مردم را تقویت میمقاومت در برابر تصویرسازی 

ها در غرب شده بود ها و پادفرهنگفرهنگگیری خردهبود که موجب شکل جنگ سردگیری اوجهاى چریکى و جنگ

شت که همراه دا مذهب را بهو در نتیجه تغییر دیدگاه روشنفکران اروپایی به مدرنیته و نگاه مثبت به سنت، عرفان و 

 .برای جامعه در حال گذار و در جستجوی هویت ایرانی بسیار جذاب بود

یان سنت و مدرنیته، امر م، در این دهه تلاش دارد که ه استپذیر بودهویت ایرانی که همواره هویتی متکثر و انعطاف

و هماهنگی به  یاری نمودهای متضاد دیگر سازش، باور و دانش و بسآیندهمحلی و امر جهانی، اخلاق و دین، گذشته و 

 هویت خودنی در این دوره نقشی در تصویرسازی از سواد جامعه ایراسواد و کموجود آورد و با وجود اینکه اکثریت بی

مطلوب از هویت  ارائه تصویریهر کدام به دنبال حکومتی، چپ و مذهبی، نخبگان و روشنفکران نهادها، احزاب، ندارند، 

 رانی هستند.ای



 

 

 «هشتمین سفر سندباد»های دراماتیک بازنمایی هویت ملی در همؤلف

البته هنر، در  بر مواردی چون زبان، ادبیات، تاریخ، اسطوره و دیتأکهای هویت ایرانی را با در این پژوهش مؤلفه

هویتی،  هایین مؤلفهنمایشنامه هشتمین سفر سندباد جستجو خواهیم کرد تا مشخص شود که بیضایی با توسل به ا

کننده اند بازنماییتوهایی که به خودیِ خود میهای دراماتیک تئاتر غربی ایجاد کرده است، مؤلفهچه تمایزی در مؤلفه

ر مقایسه با قواعد دهویت ایرانی باشند. در واقع با بررسی دقیق نمایشنامه هشتمین سفر سندباد، اسلوب نگارش این اثر 

یرایرانی غورد مقایسه قرار خواهند گرفت تا مشخص شود که چه تمایزی میان اسلوب ایرانی و نویسی غربی مدرام

 نویسی وجود دارد.درام

ها همیشه تعمدی نیست همانطور که پیشتر مطرح شد نظریه برساختی در بازنمایی اعتقاد دارد که بازنمایی در فرهنگ

های خود دارد. در این های پیرامون خود، حقیقتی نهفته در نشانهو در نتیجه یک اثر هنری با وجود تاثیر از گفتمان

ها ی چهل خورشیدی، بلکه روشهای سیاسی دههپژوهش نه تنها هویت ایرانی به عنوان یک حقیقت در دل گفتمان

های دراماتیک ههای هویت ایرانی و با مرور مؤلفها و مؤلفهو فنون استفاده شده در جهت بازنمایی آن، از درگاه پارادایم

مشخص شده  .Error! Reference source not foundاین اثر مورد بازشناخت قرار خواهند گرفت. همانطور که در 

های هویتی دهه چهل و اسلوب تئاتر های تاریخی هویت ایرانی، گفتماناست متن مورد نظر در محل تقاطع مؤلفه

 فرنگی قرار گرفته است و در نتیجه از هر سه تاثیر پذیرفته است.

 

 : جایگاه تحلیلی نمایشنامه هشتمین سفر سندباد3شکل شماره 

 عنوان

تواند نخستین عنصر بازنمایی هویت میکه با مخاطب برخورد دارد  نمایشنامهبه عنوان اولین عنصری از یک عنوان 

که در فرایند این بازنمایی عنوان  استکننده هویت ملی های متعددی بازنماییعنوان یک نمایشنامه با روشملی باشد. 

های شناخته . عنوان این نمایشنامه به یکی از داستانکندمیاشاره ت ملی های هویدر مؤلفهدر جایگاه دال، به مدلولی 

جدا اینکه ریشه این داستان را ایرانی یا عربی، ساسانی یا عباسی، شده ایرانی، یعنی داستان سندباد بحری دلالت دارد. 

های شناست و علاوه بر داستانبغدادی یا سیرافی بدانیم، شخصیت سندباد بحری و داستان هفت سفر او برای ایرانیان آ

زبان ی فراوانی که در گوشه و کنار ایران درباره او و سفرهایش وجود دارد، بیش از ده کتاب از نویسندگان فارسیعامیانه

به صورت انحصاری به داستان زندگی او  یهرو یازرق« سندبادنامه»و  یسمرقند یریظه« سندبادنامه»از جمله 



 

 

های مربوط اند از شمار خارج است. داستاناند و تعداد آثاری که به این شخصیت و سفرهای او تنها اشاره کردهپرداخته

 به سندباد بخشی از هویت فرهنگی مردم ایران است و پرداختن به او در حکم بازنمایی این هویت است.

 ه و موضوع(محتوا )داستان، اندیش

شود، اما اهمیت های دراماتیک محتوا به عنوان یک عنصر جداگانه بررسی میمؤلفهبررسی های متاخر با اینکه در نمونه

های ترین بخشاین عنصر در بازنمایی هویت ملی و همچنین اهمیت محتوا و اندیشه نزد ارسطو آن را به یکی از مهم

ه بررسی خواهد شد، وای یک نمایشنامه جدای از ساختار پیرنگ که در ادامکند. محتتحلیلی این پژوهش تبدیل می

کند از جمله داستان شود که یک نمایشنامه جدای از ساختار بیرونی آن به تماشاگر منتقل میهر چیزی را شامل می

روح ملی مردم یک نامد. محتوای یک اثر تئاتری نقشی اساسی در بازنمایی و تم و موضوع یا آنچه ارسطو اندیشه می

 کند بازتاب همین روحیه است.کشور دارد و در بسیاری موارد آنچه یک اثر را متعلق به یک ملت می

 ،یاافسانه دانوریدر ،یمشهور سندباد بحر یاسطوره یاست که در ادامه یداستان« سفر سندباد نیهشتم» شنامهینما

لهام از نمایشنامه ا، بیضایی این نمایشنامه را با ایشخصیت افسانهبا وجود تکثر روایات موجود از این  .شودیم تیروا

ه خود اقتباسی بوده از نوشته پرویز ناتل خانلری تدوین کرده است کشمسی(  1331) سفر هشتم سندبادای پردهتک

ه بسفر خود  نیسندباد پس از بازگشت از هفتم. (79، 1386)امجد،  شبهزارویککتاب  در سرگذشت سندباد

و مطرب  گریتباه بازو آنان را به اش شناسندیو همراهانش را نم و: مردم شهر اشودیتلخ مواجه م یتیزادگاهش، با واقع

 شنامهینما ت.سفر سندباد گذشته اس نیدگرگون شده و هزار سال از آخر یبیزمان به شکل غر نجا،ی. در اپندارندیم

سفرها،  نی. در اکشدیم ریهفت سفر سندباد را به تصو یگذشته، ماجرا یهاو در قالب مجسم شدن سفر جیتدر به

درمانده  یول رومندین یانو نوفل، او را که جو دهدینوفل بازرگان را از چنگ دزدان نجات م یطور تصادفسندباد به

سفر خود دل به دختر  نیدر اول سندباد کند. یتا بتواند بازرگان بخشدیم اورا به  اشییو دارا ردیپذیم یاست، به فرزند

. در سپاردیجان م یماریب از یطور ناگهاناما دختر به رود،یاو م یو در سفر دوم به خواستگار بازدیم نیخاقان چ

اش درباره که دختر خاقان از او یهمان خوشبخت نوردد؛یدرم یخوشبخت یسندباد جهان را در جستجو ،یبعد یسفرها

که  شودیسفرها، سندباد متوجه م نیاش بازگرداند. در طول ازدهدارد آن را به وطن جنگ میتصم وبود و ا دهیپرس

سندباد به  شنامه،ینما نیر اد تاًیاما نها شود،یاو منجر م دیهفتم به تبع سفر .کندیدنبال م هیسابههیاو را سا یکس

 در ت.مرگ اس ریبلکه در مس ،یویدن یاهایدر یبار نه بر رو نیکه ا ی: سفررودیسفر خود م نیو آخر نیهشتم

سفر او را به  نیاست. ا یو ابد یازل ییبلکه به دنبال کشف رازها ،یماد یهاسفر، سندباد نه به دنبال گنج نیهشتم

بهره  یو عرفان یفلسف یهالیثاثر، از تم نیدر ا ییضای. بکشاندیم شیدهایها، و تردترس ،یدرون یهامواجهه با چالش

 طن.، از سطح به عمق، و از ظاهر به با«شدن»به « بودن»از  تاس یسفر، سفر نیتا نشان دهد که ا بردیم

گیرد های آزاد و خلاق قرار میای که بیضایی برای استفاده از این روایت آشنا استفاده کرده است در دسته اقتباسشیوه

ز داستانی به دراماتیک، متناسب با روح زمانه تغییراتی که در عین حفظ روح و جوهره داستان؛ و البته تغییر رسانه آن ا

در آن ایجاد کرده است و داستان را از یک ماجراجویی کهنه به یک سلوک عرفانی در یافتن خود و هویت از دست 

شود که به دنبال یافتن رفته تبدیل کرده است. در این نمایشنامه سندباد به یک متفکر در ایران معاصر تبدیل می

و در این راه با بهره بردن از زبان تمثیل و با درگیر کردن برخی  ،ادت و خوشبختی برای خود و مردمش استسع

کشد. در محتوای های ایرانی تصورشده دوران خود را به چالش میهای دیگر هویت کهن و معاصر ایرانی، هویتهمؤلف



 

 

تنیده و های ایرانی نیز به صورت درهمها و ارزشاندیشهاین نمایشنامه علاوه بر یک داستان کهن ایرانی، گلستانی از 

 اند.بندی شده به هم آمیخته شدهنقش

ه مذهب چه در جایی که نگاهی مذهبی و مؤلفهای اصلی در هویت ایرانی مذهب است. ها و پارادایمهمؤلفیکی از 

کننده این مؤلفه هویتی است. نگاه نقادانه اییشود، بازنمعرفانی به آن وجود دارد و چه زمانی که به نقد آن پرداخته می

های های فردی )به ویژه زنان( و سودجوییکننده آزادیبه بخشی از اعتقادات مذهبی ایرانیان، به ویژه خرافات سلب

در است و  های ایرانی بودهمادی ریاکاران مذهبی از دوران قاجار و از زمان آخوندزاده یکی از مضامین رایج نمایشنامه

خ و ناامیدانه به فَرَشگَرد نیز این دیدگاه حضوری پررنگ دارد. در آثار بیضایی همواره نگاهی تل این دورههای نمایشنامه

باز در قامتی شبه منجی و شود. در این نمایشنامه گاهی سندباد و گاهی شعبدهو به ویژه اعتقاد به منجی دیده می

ی لخ بیضایی در باور به منجی که در قالب گفتگوهاشوند اما یکی مرگ است و دیگری میرا. نگاه توار ظاهر میسوشیانس

 کند:ن دیالوگ این نمایش نیز خودنمایی میکنند در آخریاو با مرد کور نمود پیدا می

 کند[کشد. مرد کور صحنه را طی میسندباد را به دوش میباز ]شعبده   
 د. ظهور خواهد کرد!رد! بزودی! کمک کنیبخشی ظهور خواهد کظهور خواهد کرد. نجات  مرد کور

 (369، 1382شود[ )بیضایی، ]صحنه تاریک می   

ست، اما هدف این نوشتار تایید ای ایرانی های هویتی موعودگرابا اینکه نقد و یا تضعیف باور به منجی خلاف سنت

شوند، ی که نفی میهایی از این هویت چه آنجایی که تایید و چه آنجایهمؤلفهای هویت ایرانی نیست و تنها حضور همؤلف

ر تایید و انکار ب نمایشنامهاین کننده این هویت است. در واقع در این نوشتار جنبه دراماتیک هویت ملی در بازنمایی

اه او به منجی بلکه های ملی تصورشده در این دوره، اولویت دارد. در آثار بیضایی نه تنها نگآن و همسویی یا نقد هویت

ش، سندباد، یزدگرد سطوره نیز هم سازنده و هم ویرانگر است. یعنی همانگونه که خود از ضحاک، آرنگاه او به تاریخ و ا

زدایی نه تنها در آثار زایی و اسطورهبرد. این دوگانه اسطورهکند و زیرسوال مینقد می سازد، آنها راو منجی اسطوره می

بخشند. بیضایی به ها میالبته دراماتیک به این شخصیت کنند، که یک جنبه قوی انسانی، زمینی واو تضاد ایجاد نمی

نگرد و باور شود به دیده تردید میهای تصورشده دوران خود و آنچه به اسم گذشته و میراث گذشته شناخته میهویت

 برد.به این باورها را زیر سوال می

هبی که هر چه در یک کتاب کهنه نوشته ، تمثیلی است از جامعه مذهایی کلیدی این نمایشنامهکاتب یکی از شخصیت

پردازد، بارها او را متهم کرده و اعتقاد دارد کنند. کاتب که بیش از هر کس به تفتیش سندباد میشده است را باور می

 اند مرد پستی بوده است:که سندبادی که در کتاب نوشته

 من به همه خواهم گفت که این ظلم است؛ سندباد فرار نکرد!  سندباد
شود آن را پاک کرد. کند آقا. وقتی چیزی در کتاب نوشته شده، دیگر نمیکسی حرفتان را باور نمی کاتب

 (270، 1382بیضایی، )

های کلامی نیز های هویت ایرانی در دالهفمؤلتر و تنها با اشاره به بازنمایی هویت ملی در نمایشنامه به صورت ساده

تواند این هویت های هویت ایرانی میز مؤلفهاشاره به باورها، اشخاص، رسوم و هر چیزی اپذیر است. به طور مثال امکان

 ست:را نمایندگی کند؛ اشاره به موجودات خرافی در باورهای ایرانی در دیالوگ زیر یکی از این موارد ا



 

 

 ای با صورت آدمی!آن طرف را ببینید؛ صخره  جعفر
 شکل یک غول!  شجاع
 صدا!خندد؛ اما بیه میدوالپایی ک  جعفر

 (299، 1382بیضایی، ارباب؛ مار دوسر! )  یک ملاح

ر آثار عرفانی دو یا اشاره به همای سعادت؛ همای سعادت که در اساطیر ایرانی از دوران پیشاتاریخی حضور داشته و 

لکه نقادانه نسبت باساطیری  ، در این نمایشنامه با کارکردی نه تنهاوجود دارددوره اسلامی نیز نمودهای زیادی از آن 

 شود:به شرایط اجتماعی زمان نوشتن نمایشنامه بازنمایی می

آید؛ و آواز بال و بسیاررنگ که هزارسال یک بار به جهان میرغکی است زرینسعادت. این م-همای سندباد
از آن  او شُکر و برکت است. آنجا که او هست خوشبختی مثل آب در جوی روان است؛ و هرکس

 (312، 1382بیضایی، دارد. )سهم خود را برمی

دزدد تا برای مردم شهر خود خوشبختی بیاورد، همانگونه که بسیاری از سندباد همای سعادت را از سرزمینی دیگر می

کردند؛ اما همای های شرقی و غربی برای مردم ایران خوشبختی را جستجو میمتفکران ایرانی در آن دوره از سرزمین

گانه تنها در سرزمین خود خوشبختی به همراه دارد و برای همشهریان سندباد چیزی به همراه ندارد. سهسعادت 

نویسندگان این دوره جدای از  بسیاری ازدر آثار « استبداد حکومتی»و « حماقت روشنفکری»، «ریاکاری مذهبی»

ساز در جامعه معاصر خود را هویت عواملی شود و بیضایی نیز به صورت تمثیلی تمامتعلق ایدئولوژیک آنها دیده می

های سیاسی و اجتماعی زمان خود نیز به علاوه بر این بیضایی در این متن به برخی گفتمان دهد.مورد نقد قرار می

وار و بدون دلیل قصد کشتن سندباد را دارد علیه او کند؛ مثلا در جایی که فردی )صفدر( دیوانهصورت کوتاه اشاره می

کند که برخی متفکران آن دوره و به استفاده می« بنی خائفی»و « بنی سیفی»، «هُرهُری مذهب»هایی چون ژهاز وا

برد؛ ، برای نقد دگراندیشان و هنرمندان بسیار به کار می«غربزدگی»احمد در نوشتار خود، به ویژه در ویژه جلال آل

 های قبل. ویسندگان این دوره از جمله خودِ بیضایی در سالاحمد به تمامی نرحمانه آلای شاید به نقدهای بیاشاره

مرداد و تبعید محمد مصدق نیست که به  28شباهت به رویدادهای مربوط به تبعید سندباد در سفر هفتم نیز بی

ر تمامی آثار صورتی تمثیلی و غیرمستقیم در این متن جای گرفته است. اصولا نگاه بیضایی به مصدق و سرگذشت او د

اند. نمودهایی تمثیلی از مصدق را در خود جای داده« دیوان بلخ»تا « اژدهاک»کند و از او در این دوره سنگینی می

 ینهضت مل یهاستیالسوسیجامعه » ای «مسو یرویحزب ن» یا« جبهه ملی»بیضایی که به گفته دیگران در جوانی در 

اش پرده بر نداشته وقت خود از نقش مصدق در زندگی هنریچعضویت داشته و یا به مرام آن گرایش داشته، هی« رانیا

بینند و تاریخ درباره او بد قضاوت است؛ اما وجود یک شخصیت تبعیدی که برخی او را اهریمنی و بعضی اهورایی می

 دارد: خوانند هم جای تامل. حکمی که برای تبعید سندباد در این نمایشنامه میجای تامل داردکرده در آثار بیضایی 

اجازه به شهر اید و یک بار بیی محتسب از بندر خارج شدهاجازهتو و ملاحانت یک بار بی سپاهی دوم

اید؛ و بارها به دریا ریخته –ه اصلِ اصیل امارتند ک-لای بازرگان را اید. یک بار کابازگشته

و در جوابِ اید. دهتوسل به کفر کر -اند ابدمدت ه رکن رکین دولتک-در جای مفتیان 

اید و پول خون شناس نگفتهسخنی عقل -اند ت نشستهکه شاکیان بس-مرگ ملاحان 

 (357، 1382بیضایی، کند. )ا محکوم میاید. به این دلایل او تو رنداده



 

 

 زبان

 های ملی هم هست و در نتیجه استفاده از آن درزبان تنها مؤلفه اصلی در تئاتر است که یک مؤلفه اصلی در هویت

توان از آن به عنوان عنصری یاد کرد که همواره در ناپذیر و همیشگی است و میجهت بازنمایی هویت ملی، اجتناب

کند اما با این حال سبک حال بازنمایی هویت ملی در تئاتر است. بیضایی از تنوع زبانی فراوانی در آثارش استفاده می

از یک زبان آرکائیک برساخته بر اساس « مرگ یزدگرد»ها و برخوانیای دارد. او که در و سیاق خود را در زبان صحنه

برد، در آثاری چون هشتمین سفر سندباد زبان خود را به زبان نیمه متون پهلوی، اوستایی و حماسی ایرانی بهره می

د است. بیضایی های کلامی در زبان این اثر به خوبی مشهوها و نقیضهکند. استعارهشاعرانه متون عرفانی نزدیک می

نویسی رایج، به شیوه هایی که فضایی شاعرانه دارند، به جای پیروی از الگوی دیالوگحتی در نحوه نوشتن دیالوگ

 شود:نوشتن شعر نوی فارسی نزدیک می

 ما شراع کشیدیم؛ و متاع بردیم!  سندباد
 همه چیز از همه جا!  

 دانند؛دانند آنهایی که میو می
 بردیم به چه جاها، به چه امیدها!که ما چه چیزها 

 های غریبه قالی بردیم؛ما به سرزمین
 شراب و فلسفه بردیم؛

 تار و شعر!
 کاری کردیم؛بر چون آبنوس، باغ کنده

 (273، 1382بیضایی، ی جادو زدیم. )های زرد؛ نقش پرندهو بر ترمه

کاربرد این تکنیک که  ش استفاده شده است.نمایهایی است که به وفور در این شده نیز یکی از تکنیکدیالوگ تقسیم

توان مشاهده های این نمایشنامه میهای سنتی به ویژه تقلید و خیمه شب بازی دارد را از اولین دیالوگریشه در نمایش

 کرد:

 -یک دسته دوره گرد؛ بندباز و بازیگر  بازشعبده
 شما هم دیدین؟ یکمی و دومی

 با کشتی اومدن!  بازشعبده
 –یه کشتی عجیب   کمیی

 –از راه دریا   دومی
 (259، 1382بیضایی، ]مستانه[ به ساحل رسیدن! )  کاتب

ای زبان میان دو گروه سندباد و ملاحان که متعلق به هزار سال قبل در این نمایشنامه همچنین تفاوت ساختار و گونه

ر سادگی گفتار و همچنین استفاده از دی و روزمره شود. تمایز زبان تاریخاند دیده میهستند و مردم شهر که امروزی

باز که یکی بدهالفاظ عامینه و رکیک توسط مردم شهر و سخنان ادیبانه سندباد و همراهان او مشهود است. کاتب و شع

 گویند:تر است تنها مردم شهرند که با ادبیات قدیمی سندباد با آنها سخت میپرست و دیگری از سندباد قدیمیکهنه

 خبریه! هه هه، نگاه؛ دیگهای آش! نون لواش!  یکی
 آخ جون! بیا و ببر؛ بریز و بپاش! زن خیابانی



 

 

 آداشو بسُوک؛ قربون لباش!  دیگری
 ن. َخیرت برسه؛ بزن بریم! اینها که ما رو دست انداخته  دیگری

 تراش!برو تو پاهاش؛ چه خوش همان دیگری
 چیکارم داری؛ یواش یواش! زن خیابانی

 پول میدم بالاش جون داداش! همان دیگری

 روند. سکوت[شتابان می]   
 سود؟ گذشت. من خواستم خوشبختی بیاورم. اما چههمه چیز غیر از آن بود که به خاطر می  سندباد
 (352، 1382بیضایی، نیست. ) دانی که خوشبختی کالاکدام خوشبختی؟ تو اینک می  کاتب

در این نمایشنامه بسیار به کار رفته است. در  نیهای سنتی ایرارایج در نمایشاری کنهای کنارگویی و نقلتکنیک

ال و هوای عاشقی در حین توصیف حاو شود، بخشی از این نمایشنامه و زمانی که سندباد عاشق دختر خاقان چین می

تعزیه ریشه گرفته  ی که از(؛ تکنیک278، 1382بیضایی، شنوند )های او را نمیخود است و دیگر ملاحان انگار حرف

شود. و همچنین نقل کناری که علاوه بر تعزیه در تقلید هم ریشه دارد در است و بارها در این نمایشنامه استفاده می

 های متعددی از این نمایشنامه وجود دارد.بخش

 پیرنگ

نویس بتوان هایی که به عنوان پژوهشگر بتوان آن را تحلیل کرد یا به عنوان نمایشنامههمؤلفترین شاید یکی از سخت

ا نظم و ترتیبی بدر آن تمایز ایجاد کرد، پیرنگ یا خط سیر حوادث و رویدادهای نمایشنامه است. داستان هر چه باشد 

شناسان و درامشود. می پیرنگ نامیدهدر نمایشنامه  ساختار، چارچوب و نظم و ترتیب حوادثشود که این روایت می

ایرانی  عامیانه و کلاسیکات نگاهی به ادبی باکنند و ساختار پیرنگ را جهانی و همه فهم تعریف می شناسانروایت

ها و ین وجود شیوها، با اند مشاهده خواهیم کردشناسان در آثار غربی تبیین کردهوجوه شباهت فراوانی با آنچه روایت

توانند برای ایجاد تمایز در شیوه روایت آثار دراماتیک هایی در جزئیات دارند که میروایی در شرق و غرب تفاوتفنون 

های شرقی شود که با اسلوب روایت نمایشکاربرد داشته باشند و همچنین در تئاتر غربی از اصول و قواعدی پیروی می

 .و ایرانی مانند تعزیه و تقلید کاملا متفاوت هستند

شود. در به وفور دیده میدبی فارسی ارایج در آثار ی روایت چندگانه در این نمایشنامه تغییر زاویه دید و یا زنجیره

های آنها در شوند؛ اما قرار گرفتن روایتهای وهب، جعفر و غیور به راوی داستان تبدیل میها شخصیتبرخی صحنه

کند و چندصدایی در روایت، هارمونی داستان جاد نمیر وحدت روایی ایهای راوی اصلی یعنی سندباد، خللی دمیان نقل

های نمایش برد. در واقع با اینکه در ادبیات و تئاتر غربی وجود یک زاویه دید رایج است، در ادبیات فارسی ورا از بین نمی

ه گرفته و استفاده ان را بر عهدسنتی ایرانی حتی زمانی که راوی دانای کل وجود دارد، دیگران هم روایت بخشی از داست

الطیر منطق شود؛های خرد بین روایت اصلی و توسط راویان فرعی و البته روایت در روایت به وفور دیده میاز روایت

 اند.ها بهره بردههای هزار و یک شب و خمسه نظامی از آثاری هستند که از این تکنیکعطار، قصه

شده است که به  23و میمتیک 22گری دایجتیکثر باعث از بین رفتن مرز میان روایتتغییر راوی و زاویه دید در این ا

 کهیاشاره دارد، درحال یراو قیاز طر میمستق تیروا وهیبه ش کیجتیدا» های شرقی شباهت دارد.اشکال سنتی نمایش

های ایرانی در واقع در نمایش (.Genette, 1980, 162) «است یشیکنش نما قیاز طر میرمستقیغ ییبازنما کیمتیم

ها به صورت ، بخشی از رویدادها توسط اشخاص بازی نقل شده در حالی که بخش دیگری از آنروحوضیچون تعزیه و 



 

 

ها، مرز نقل و شوند. در این نمایشنامه نیز با اتکا به نقل داستان سفرهای سندباد توسط شخصیتدراماتیک اجرا می

ایت دائما در دنیای تقلیدی میمتیک تئاتر غربی و دنیای نقلی دایجتیک نمایش ایرانی جا به رود و روبازی از بین می

در واقع در این اثر بیشتر از اینکه شیوه روایت از اصول درام غربی متاثر شده باشد از فنون نمایش شرقی  شود.جا می

 کند.پیروی می

های ادبیات آمریکای لاتین تاثیر ، بیشتر از اینکه از نمونهداردت که به رئالیسم جادویی شباهنیز ساختار پیرنگ این اثر 

م جادویی رواج دارد پذیرفته باشد، از ادبیات عرفانی ایرانی سرچشمه گرفته است. تغییرات زمانی و مکانی که در رئالیس

خسرو و » و« و مجنونلیلی » می، قرن نهم( یاجا) «سلامان و ابسال»چون های عرفانی ایرانی و در آثاری در تذکره

های هزار و یک شب یا شود و حتی در داستانالاولیای عطار نیز دیده میو در برخی روایات تذکره نظامی «شیرین

پژوهشگر ادبی  24وندی بی فریسشوند. ها دیده میهمؤلفاین در که بیضایی خود کتابی درباره آن دارد نیز « هزار افسان»

های به وجوه شباهت رئالیسم جادویی و قصه 25مدرنو داستان پست ییجادو سمیهرزاد؛ رئالفرزندان شنیز در مقاله خود 

یوه رویات در کتاب شاین نمایشنامه در ساختار پیرنگ خود علاوه بر الهام از  (.1995کند )هزار و یک شب اشاره می

های یکشباهت به تکنشود که بیهای تغییر زمان و مکان قراردادی تعزیه نیز استفاده میهزار و یک شب، از شیوه

 روایی رئالیسم جادویی نیست.

دم هزار سال به یت در برابر روایت مکتوب تاریخی که مردر این نمایش که کل داستان پیرامون روایت سندباد از واقع

تر از آن چرخد، تکنیک داستان در داستان و در نتیجه نمایش در نمایش و حتی شاید پیچیدهاند میآن باور داشته

شود که در های سندباد از سفرهایش او با افراد زیادی روبرو میشخصیت در شخصیت محوریت اصلی دارد. در روایت

کار و بسیاری عیین مسیر زندگی و شاید مرگ او نقشی حیاتی دارند، از جمله نوفل بازرگان، خاقان چین، حکیم شانت

کند. تبدیل شدن یک شخصیت باز یا همان مرگ نقش همه آنها را بازی میها، یعنی شعبدهدیگر که یکی از شخصیت

م وجود دارند و در همایش روایی چون نقالی، در تعزیه های ناست که علاوه بر شیوه فنونیبه شخصیت دیگر از جمله 

های مذهبی پیشااسلامی چون مسیح، به امامان معصوم تبدیل شده و از این طریق عقاید برخی نسخ تعزیه شخصیت

 کنند.کسب می« دیگری»را از « خود»مذهبی مشروعیت 

کند و انگار از بین دو یمه بین دو انگشت خود نگاه باز بدر این نمایشنامه پیش از وارد شدن سندباد و یارانش، شعبده

 کند:ها را هدایت میانگشت کل داستان را روایت و کل شخصیت

نگاه  ایستد و بین دو انگشت خودچرخد، بعد میباز یک بار دور خودش می]... شعبده
 کند[می

انگشت[ های  ن دست، و نگاه از میان دوها! ]با گرداندترینِ بازیست؛ تماشاییبازی امروز تماشایی بازشعبده
لو بیا! ج –به راست بیا. عقب برو  –از این طرف. های و هوی به چپ برو  –هوی از این طرف 
از این  –از این طرف  –ل آخری؛ بگو بیا زن تبیره زد! بزن به طبکوبد[ تبیره]به زمین لگد می

 طرف!
 (.261، 1382)بیضایی،  تش وهب، ...[شود با دوسکوبد؛ سندباد وارد می]به زنگ می  

یا عیسی به میان صحنه آمده و وقوع حوادث  سلیماندر ابتدای برخی نسخ تعزیه یکی از پیامبران پیش از اسلام چون 

، سلیمانگردانان نقش اولیاء و اشقیاء به صحنه وارد شوند، دهند. در این تکنیک پیش از اینکه شبیهکربلا را بشارت می



 

 

کنند و کل به میدان تعزیه آمده و بین دو انگشت بزرگ خود را نگاه  رخی دیگر از پیامبران بنی اسرائیلبعیسی و 

برای گریز به زمان یا مکانی ، در تعزیه از این فن آیندها به اجرا در میبینی این شخصیتحوادث تعزیه به عنوان آینده

هایی غیرزمینی دارد، پیش از ورود باز که ویژگیشخصیت شعبدهدر این نمایشنامه نیز . شوداستفاده مینیز دیگر 

برند. شوند و داستان را پیش میسندباد به میان انگشتان نگاه کرده و سپس سندباد و همراهانش به صحنه وارد می

رد و در باز در طول تمام نمایشنامه نقش معین البکاء و کارگردان و حتی راوی داستان را بر عهده داشخصیت شعبده

شود؛ با اینکه راوی اصلی سندباد ، به روایتگر اصلی داستان سفرهای سندباد تبدیل میها شبیه به نقالبسیاری از صحنه

 باز است.است، دانای کل شعبده

شود وجود ندارد و های سنتی ایرانی به شکلی که در تئاتر غربی دیده میتقسیم نمایش به پرده و صحنه، در نمایش

شود. در این بندی میهای ایرانی نه از طریق پرده و صحنه مصنوعی، بلکه در ساختار روایت تقسیمنمایشروایت 

های سنتی ایرانی و دهد و یکپارچگی متن از الگوی نمایشنمایشنامه نیز روایت بدون وقفه و در یک مجلس رخ می

با تئاترهای سنتی ژاپن و چین آشنایی داشته و گیرد. بیضایی که های شرق دور صورت میالبته با نگاهی به نمایش

های شرقی را های غربی و ایرانی، تکنیکهای آنها منتشر کرده است، علاوه بر تکنیکمقالاتی نیز در توصیف تکنیک

 کند.های خود تلفیق میهای نمایشنامههمؤلفنیز در 

بعد از اینکه کنشی را مشاهد کردیم، یکی از  های تعزیه،خههای شرق دور و البته در برخی نسدر برخی از نمایش

چی است، رویدادهای به وقوع پیوسته را گردان و نمایشمرشد و حتی در برخی موارد تعزیه، ها که راویشخصیت

ری کند و آن قسمت از نمایش دوباره اجرا شده تا برداشت تفسیرگر تاکید شود و از گمراهی تماشاچی جلوگیتحلیل می

وع پیوسته، حوادث به وق -(227-225، 1382بیضایی، انند مرگ عبدالله )م-ها نمایش نیز برخی صحنه شود. در این

شوند و انگار در این رار میو دوباره تک -باز، سندباد و گاهی کاتبعبدهشمعمولا توسط -شوند این حوادث تفسیر می

 دیم.شویم که بار اول از دست داده بوتکرار واقعیتی را متوجه می

 شخصیت

ها و فنون متفاوتی تواند هویت ملی را بازنمایی کند که هر کدام شامل روشه شخصیت در تئاتر از دو طریق میمؤلف

الگوهای اجتماعی و حتی ها و کهنای، فرهنگی، تیپهای تاریخی، اسطورههستند؛ یکی از طریق بازنمایی شخصیت

های سنتی و پردازی مشابه نمایشهای شخصیتطریق روشهای سنتی؛ و دیگری از های تیپیکال نمایششخصیت

 شاید ادبیات ملی.

های این دوره به صورت مستقیم و یا تمثیلی مکررأ های اجتماعی است که در نمایشنامهقشر روشنفکر یکی از تیپ

هایی این دوره است و های رایج نمایشنامهبازنمایی شده است. در واقع بازنمایی این تیپ اجتماعی و نقد آن یکی از تم

دهد. در این نمایشنامه شخصیت سندباد این بازنمایی اهمیت این قشر را در تبیین هویت ملی این دوره نشان می

تمثیلی از روشنفکر ایرانی است که حتی اگر خالصانه و به دور از سودجویی شخصی چیزی را دنبال کند، باز هم محکوم 

های پیش پا افتاده محروم است. در این نمایشنامه بارها به این نکته تاکید رک واقعیتبه تباهی و ویرانی است زیرا از د

اند و سندباد نیز به حدی با واقعیت و مردم شهر کنند و به کار خود مشغولشود که مردم شهر سندباد را درک نمیمی

و شوق از جستجوی خوشبختی و خود فاصله گرفته است که گویا هزار سال تفاوت میان آنهاست. سندباد با شور 

 (. 352، 1382بیضایی، تر است )کند اما غذای مجانی برای مردم شهر جذابسعادت سخنرانی می



 

 

های هزار ساله قضاوت در این میان شخصیت کاتب هم هست که سندباد را نه بر اساس حرف او بلکه از روی نوشته

خواند های تاریخی که کاتب از سرنوشت سندباد میداند. روایتمی کند و او را برای وضعیت اسفناک مردم شهر مقصرمی

شود. کاتب وت میبا قصد و غرض سندباد بسیار فاصله دارد و سندباد نه با قصد و نیت خیر خود، بلکه با عمل خود قضا

بینند ارد تا آنچه میاند را بیشتر باور دنماینده یکی دیگر از قشرهای اجتماعی ایران است؛ قشر مذهبی که آنچه خوانده

کند کند ارتباط برقرار میرا بازی می او سندباد به عنوان خودش و نه بازیگری که نقش شنوند. کاتب به کرات باو می

هراسد تا باورهایش زیر سؤال ها میاشاره به واقعیت کند؛ کاتب ازاما با این وجود این حقیقت را انکار و شاید مخفی می

 نروند.

شود و با سند و مدرک مایشنامه کاتب همچنین در هیبت قضاوت تاریخی از قشر روشنفکر آن دوره ظاهر میدر این ن

واقعی وطن خود محروم است که حتی  توجه است. سندباد نه تنها از دیدن وضعیتکند که به واقعیت بیاو را متهم می

به دست  ست و شاید همین او را به سمت مرگتوان دیدن وضعیت ملاحان همیشه همراه خود را نیز از دست داده ا

کننده قشری از فرادستان جامعه مدرن ایرانی است که از شناخت مردم خود غافل کشاند. سندباد بازنماییآنها می

ید. سندباد هزار سال در دریای توهمات ای نخواهد رسوار آنها به هیچ نتیجههای ادیسههستند و به همین دلیل تلاش

گویی شور و  ؛های پیش پا افتاده، مسیر به ساحل سعادت را گم کرده استطوفان واقعیتافرازد و در د میخود بادبا

 .شودشوق او برای خوشبختی، نه به باران نجات، که به گردبادی از ویرانی مبدل می

. شخصیت کاتب حتی های هزار سالهپارهورق کند و کاتب آن را در میانسندباد واقعیت را در خیال خود جستجو می

یست و هر نبه صورت فیزیکی کمترین حرکت و پویایی را دارد زیرا او حاضر به قبول احتمال خطا در درک تاریخی 

دهد. با وجود اینکه از میان مردم شهر )به جز های مکتوب هزار ساله نسبت میچیزی را به کتب تاریخی و حکم

کند و نه یک بازیگر که نقش سندباد را بازی می د را سندباد خطابباز( او تنها کسی است که گاهی سندباشعبده

 گوید:پذیرد که او واقعیت را میکند، باز هم نمیمی

 گرسنه کرد. کیسفر اول را    سندباد
 آورد؟ یچ   کاتب

 خودش. یبرا یو تشنگ گرانید یبرا یریس   سندباد
 .دیرسیبه او م یکه تو آورد ینوفل بازرگان. ثروت یبرا یریس   کاتب

 بله؛ به او.  سندباد
 (280، 1382بیضایی، و خود تو وارث او بودی! )  کاتب

ای ای و شبه اسطورههای آثار بیضایی از یک سرچشمه اسطورهتر گفته شد بسیاری از شخصیتهمانطور که پیش

اند. شخصیت سندباد سانی و زمینی گرفتهای قامتی انمثیلی و اسطورهتاند که با زبانی باستانی و یا عرفانی مایه گرفته

ای نیز دارد که که هم روشنفکر معاصر و هم سندباد بحری را در خود جای داده است، رنگ و بویی عرفانی و اسطوره

که برای پیروزی بر اهریمن  انیقهرمانهای کند. ماجراجوییمیترا، زروان و حتی آرداویراف را به خاطر متبادر می

 اند و رهآورد سندباد بیضایی مرگ است.راهکارهای آورده

یکی هستند: خودِ جستجوگر و خودِ گمشده یا دیگریِ جستجوگر و دیگریِ « دیگری»و « خود»در این نمایشنامه 

کند چون ستجو نمیگمشده. جستجوگر گمشده را نخواهد یافت با اینکه همواره در کنار اوست و گمشده خود را ج



 

 

های دور که در میان مردم است و والاترین دستاوردهای داند که گمشده است. دشمن اصلی نه در سرزمیناصلا نمی

 شرقی و غربی برای این مردم سودی نخواهند داشت.

 صحنه

پردازی یا (، صحنهSettingار رود؛ زمان و مکان وقوع داستان )کتواند به سه معنی به های تئاتری صحنه میهمؤلفدر 

ث این همانطور که پیشتر گفته شد، زمان وقوع حواد(. Satge/Scene( و خود صحنه در محل اجرا )Spectacleمنظر )

شود و این نمایشنامه در بستر لازمان و لامکان رایج در ای نمیشود و به مکان هم هیچ اشارهنمایشنامه مشخص نمی

پردازی نمادین و البته سادگی و صحنه افتد و همچنین صحنه این نمایش هم بههای سنتی ایرانی اتفاق مینمایش

ای بر آن و دو زنگ در دو طرف صحنه های سنتی ایرانی شباهت دارد و به یک سکو، با مصطبهایجازگرایی نمایش

ادی از مرگ، ن نمخلاصه شده است. از این سکو و مصطبه هم برای ایجاد فضاهای متعدد وقوع رویدادها و هم به عنوا

شود. دو زنگ دو گوشه صحنه نیز علاوه بر کاربرد استعاری خود به صورت که سفر هشتم سنباد است استفاده می

شوند، استفاده از زنگ در برخی اشکال نمایش سنتی ایرانی از دیرباز قراردادی برای تغییر مکان و زمان استفاده می

زیه رواج ندتر از سطح صحنه در جهت تاکید بر جایگاه یک شخصیت در تعرواج داشته است. استفاده از سکوهای بل

هایی که نیاز به تاکید دارد، به هایی این نمایشنامه هم در برخی موارد به بالاتر بودن شخصیتدارد و در توضیح صحنه

 شود:ویژه در زمان تغییر نقش شخصیت دیده می

 است. یام کافآنچه صبر کرده  سندباد:
باز شعبده نیا و نشسته؛ بالایی یسکو یکه رو رودیشانکار م میحک یسوبه بتایب]

 [است

 (344، 1382بیضایی، ) شانکار! میحک  :سندباد

 نتیجه

های هویت ایرانی است که توسط همؤلفرقی و های دراماتیک غربی و شهمؤلفاز  ایآمیخته؛ «باددهشتمین سفر سن»

اند و جدا کردن هر یک از عناصر این محلول، آن را به اثری کاملا شده تنیده، در هم مقلدمؤلف؛ و نه  یک هنرمند

های معاصر و هر چه در تبیین هر یک کند. اسطوره، تاریخ، مذهب، هنر و ادب، دغدغهمتفاوت با آنچه هست تبدیل می

هت در ج قابل توجهبدیل به الگویی اند و تخیل هستند در این اثر کنار هم گذاشته شدههای هویت ایرانی داز مؤلفه

بازنمایی هویت ملی در این اثر  هایشها و روها، فنون، شگردا نو شده است. تکنیکهای تلفیق کهنه بتبیین روش

ها دیده ها و تکنیکهای دراماتیک این اثر، چندین ردیف و لایه از این روشو در هر یک از مؤلفه بودهبسیار متنوع 

بته در یک بستر قابل درک های کهنه و نوی ایرانی در قالب یک داستان قدیمی، الن نمایشنامه اندیشهشود. در ایمی

ازه وارد و تبرای مخاطب معاصر، با بهره بردن از ابزارهای کهنه بیان هنری و ادبی ایرانی در چهارچوب یک هنر 

 .«یهنر مل» به مفهوم رسیدن راهر است دی قدماند که غیرایرانی، یک بیان هنری خاص را به وجود آورده

در رویارویی با تئاتر وارداتی غربی  و های سیاسی دوران خلق اثرهویت ایرانی در درگیری با گفتمانهای تاریخی مؤلفه

ها روشرا ایجاد کرده است که روح ملی مردم ایران را در خود جای داده است.  درامشکل خاصی از  نمایشنامهدر این 

های معاصر و همچنین بازتاب این اثر، در ترکیب با بازنمایی دغدغههای فرمی و محتوایی مؤلفهو فنون به کار رفته در 



 

 

اندیشه ایرانی، از این اثر الگویی مهم در جهت تولید آثار نمایشی ایرانی ساخته است که در آنها قابلیت الگوبرداری و 

  گیری وجود دارد.سرمشق

هایی که برای این توان بازنمایی هویت ملی را در بسیاری از آثار تئاتری مشاهده کرد، دایره نمایشنامهه میبا اینک

های کنند بسیار محدود است و این تمایز در مؤلفهها و فنون متمایز و ویژه استفاده میها، تکنیکبازنمایی از روش

کاربرد « تئاتر ملی»و یا « درام بومی»گونه و ژانری متمایز از درآمدی برای تحقق تواند به عنوان پیشدراماتیک می

 داشته باشد.

 

 هشتمین سفر سندباد های دراماتیک بازنمایی هویت ملی در نمایشنامهمؤلفه: 1جدول 
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